
 
 

 در اثنـاي اجـراي      2007 دسامبر سـال     24رفيق حفيظ كاوياني شام            

مونشن به اثر حملهء قلبي بي هوش   Schwabing     وظيفه در شفاخانه

 .را براي ابد، ترك گفت  دسامبر ما27وبه روز 

چه سخت است بر پاي سوگ يـاري نشسـتن، در مـاتم رفيقـي غـم                      

 .شتنخوردن و براي وي ياد نامه نو

سازمان ملي دموكراتيـك  «به راستي هم كه فقدان رفيق كاوياني براي              

كه وي يكي ازبنيـان گـذاران فعـال، عضـو رهبـري در              » آوارگان افغاني 

 رفيق مهربان و اصـولي  سالهاي طولاني فعاليت سازماني، مرد با پشت كار، 

 ـ        حيثيت موتور سازمان را    كه نما و   انواده تجسم مي نمود، براي رفقـاء و خ

كه كشور مـا زيـر اشـغال     بخصوص كه وي در سال وزمانهء ما را ترك گفت.  استكاي وي، سخت و دردنا    

روز در كشور مـا بـه قتـل عـام      وحشيانهء جنايتكاران امريكائي و ياران همركاب شان، قرار دارد و شب و    

 خود فروختـه در صـف     مردم زحمتكش و مصيبت ديدهء ما مي پردازند و روشنفكر نما هاي چاكر پيشه و                

، براي رضاي خاطرمتجاوزين تسليم گرديده، براي فروش ميهن جبهـه بـه             اربابان امپرياليستي قرار گرفته   

ي ودموكراسي و عدالت اجتماعي به ساختن احزاب و برنامـه هـاي             دو زير نام آزا   آستان مرتجعين ماليده    

يظ كاوياني كه خلاف جريان و در سنگر مخالف آن قد بـر افراشـته و در                 برده ساز مصروف اند، و رفيق حف      

جفا ديدهء خود از شر طبقات ستمگر بـود،          رهائي مردم زحمتكش و    فكر آزادي كشور از قيد اشغالگران و      

آرمـان شـريف،     مي رزميد و از جان خود از دوران جواني تا آخرين دم حيات خويش براي ايـن مـأمول و                   

 .مايه گذاشت، با شرافت زيست و خاطرهء مرگ خوشنام را در اذهان حك نمودسترگ و انساني 

و غير منتظره ي وي بر شانه هاي ما سنگيني مي كنـد، وظيفـهء خـود مـي                   در حاليكه مرگ نابهنگام          

و بـدون   به نيرو مبدل نمائيم و در راهي كه او پر شـتاب             دوه رفيق از دست دادهء خود را        و ان  كه غم    دانيم

 .لل عزم و اراده رهرو آرام ناپذيرآن بود، به پيش شتابيمخ

سازمان ملي دموكراتيك آوارگان افغاني فقدان اين رفيق همرزم را به خانوادهء غمديـده اش تسـليت                      

و جدال    احساس خفقان عميق غمشريكي مي كند و ياران و همرزمان وي را غرض پيكار              مي گويد و اظهار   

در سراسر گيتي بـيش   استثمار ران و مزدوران حرفوي اش و بر انداختن بنيان ظلم و  عادلانه بر ضد اشغالگ   

به نيروي مبارزاتي بدل كـرده و زمينـهء آسـايش روح             از پيش، دعوت مي نمايد تا باشد كه غم و اندوه را           

 .رفيق خويش را، فراهم كرده باشيم 

 

 سازمان ملي دموكراتيك آوارگان افغاني  
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